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دستگيري مجدد شيث امـانـي و         
صديق كريمي و به اصطلاح پيـگـيـري      

لغو ايـن احـكـام        "  قول" كه "  احكامي" 
در سه سال گذشته از طرف رئيس قـوه     
قضايي داده شده بود اقدامي پلـيـسـي     
ساده امنيتي ــ اطـلاعـاتـي دسـتـگـاه              
قضايي جمهوري اسلامي در سـنـنـدج     

دستگيريهاي اخير بي گمـان بـر     . نبود
مــحــور اوضــاع ســيــاســي كــنــونــي،           
مــوقــعــيــت ســيــاســي ـــ اجــتــمــاعــي            
جمهوري اسلامي و موقعيت ابژكتيو      
و فعال تر جنبـش كـارگـري بـويـژه در                
بطن ايجاد شرايط تحمل ناپذير فقر و       
فلاكت و گراني سرسام آور مـايـحـتـاج      

نارضـايـتـي       روزانه و معيشتي مردم،  

عــمــومــي از وضــعــيــت كــنــونــي و               
پتانسيل اجتماعي جـنـبـش کـارگـري           

 .قابل ارزيابي است
نسق گيري از كارگران و در بـنـد           

 !چرا؟ فعالين كارگري را دستگير ميكنند    
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

 سهيلا شريفي   /        ) بخش سوم (زندگي نامه من   

وقتيکه بحث مربوط بـه    : ايسکرا
شعار جمهوري انسـانـي و حـکـومـت            
انساني مطرح شد طيفي از چـپ آنـرا        
مغاير با تئوري مارکسيستي قلمـداد   

هنوز هم در ميان بقايـاي ايـن     . کردند

. چپ با تشر به آن برخورده مي کنـنـد      
يا براي مثال برآشفتگي جرياناتي کـه        
خود را مارکسيست مي دانـنـد و در        
مورد طرح ايـن شـعـار و ربـط آن بـا                  
رويدادهاي جامعه  ايران، آنـرا عـدول          
از مارکسيسـم مـي پـنـدارنـد پـاسـخ               
شما به اين گونه مواضع و ديدگاهـهـا    

 چيست؟
حزب کمونيـسـت   :  عبدل گلپريان 

از .  کـارگـري زيـاد کـفـر گـفـتـه اسـت                 

حزب و قدرت سـيـاسـي بـگـيـريـد تـا                 
حزب و جامعه يـا حـتـي عـنـوان نـام                  
کارگري اسم حزب در زمان تـاسـيـس           

ايـن سـنـت      .  آن و تا ايـن مـورد اخـيـر         
حزب مـاسـت کـه کـفـر بـگـويـد ايـن                    
مخالفت و مقاومتها پيشينه قديمي      

 تري دارد که وارد آن نمي شوم 
شــعــار جــمــهــوري انســانــي و                
حکومت انساني تئوري نيست تـا در     

 ” حکومت انساني    “ و ” جمهوري انساني   “
 مصاحبه ايسکرا با عبدل گلپريان         

 
 
 
 
 
 
 

 

بنا به خبر دريافتـي از سـنـنـدج،            
ماموران رژيـم اسـلامـي روز جـمـعـه              

 بهمن ماه به روستاي حسـن آبـاد       ۲۸ 
در حومه سنندج هجوم برده و نزديـک     

 نفر از اعضاي زن و مـرد گـروه     ۳۰ به  
) چهل چشمـه " ( چل چمه"کوهنوردي  

که در نزديک اين روستا تـجـمـع کـرده           
بـنـا بـه      .  بودند را دستگير مي کنـنـد     

اين خبر دادگاه رژيم در سنـنـدج قـرار         

 ديـمـاه آنـهـا را           ۲۹ بود امروز شنبـه      
دادگاهي کند اما اين دادگـاه بـرگـزار          
نشد و براي دستـگـيـرشـدگـان پـرونـده           
ــد و قــاضــي دادگــاه               تشــکــيــل دادن
نيزحکم تـمـديـد بـازداشـت را صـادر               

ــري        .  کــرده اســت     ــگــي ــبــال دســت ــدن ب
کــوهــنــوردان گــروه چــهــل چشــمــه،             
خانواده هـاي آنـان دسـت بـه تـجـمـع                  
اعتراضي براي آزادي عزيـزانشـان زده      

 .اند
نـهــادهــاي رژيــم در ســنــنـدج بــا            
تجاوز آشکار به ابتدايـي تـريـن امـور          
ورزشي و سرگرمي جوانان حتي تـاب        
تحمل تجمع يـک گـروه کـوهـنـورد را              

پرونده سازي و مـحـاکـمـه ايـن        .  ندارد
گروه توسط رژيم بايد تـوسـط  مـردم           
مبارز و آزاديخواه سـنـنـدج و ديـگـر              

 دستگيري دهها نفر از اعضاي گروه کوهنوردي       
 توسط سرکوبگران رژيم در سنندج      

 ۲ در صفحه 

 ۲ در صفحه 

 ۴ در صفحه 

 چهار انگشت دست يک کارگر مرغداري حين کار قطع شد                                

درصدي از مردم هستند كه بـراي     
مـثـلامـيـپـرسـنـد        .  قيمت كردن مـيـان    

خانم چنده؟ ميگم چي چنده؟ مـيـگـه          
شلوار ميگم خانم شـلـوار نـوزادي بـا              
سايز جنابعالي مگه توي يك قـيـمـتـه         

باور كنيد كه .  كه اينجوري ميپرسي؟  
كمي مكث ميـكـنـنـد ومـي گـويـنـد               

دزدي .   بعد رد ميشه ميـره .....  آها  
توي اينكار زياد شده بايد دوتـا چشـم           

ــي تــا                 ١٠ داري    ــن ــرض ك ــم ق ــا ه ت
خـانـمـي آمـده       .  جنسهايت را نـدزدنـد     

بود عينك خود را گرو ميگذاشـت تـا      
هرچي گفـتـم   .  شلوار براي پسرش ببرد  

برو پول نقد بيار باهات قيـمـت خـريـد          
خودم خسـاب مـيـكـنـم رويـش سـود                

. واو فقط التمـاس مـيـكـرد      .  نميكشم
. چهره اش مشخص بود اعتـيـاد دارد      

جــديــدا شــايــع شــده در ســال جــديــد               
قيمتها بسيار زياد بالا ميرود ومـردم        

. دارند آذوقه بعداز عيـد را مـيـخـرنـد            
آنها كه نمتوانند مـيـگـويـنـد بـر پـدر                

ــعــنــت واحــمــدي ن              ژاد          خــمــيــنــي ل
 راميگويند

 
حداقل چند ماه يارانه داد خدا پـدرش      
را بيامرزد اينها كساني هستند كه بـا    
پول يارانه زندگي بهـتـري داشـتـنـد از              
ترس كـرايـه مـاشـيـن وايـاب وذهـاب               

. رفت وآمد ازخانه تكـان نـمـيـخـورنـد           
درصدي ازمردم هم سـوال مـيـكـنـنـد             
وميگن راست ميگن كه قراره شورش   

مـاهـم   . گرسنگان توي ايران برپا بشـه؟   
اينها دارندخودشـون  .  بايد آماده بشيم  

را آماده ميكنند كه اگر اتفاقي افتـاد      
هجوم ببرند به سوپرماركـت هـا و بـا            

بايد تا ميتونيـم  : حالت شوخي ميگن 
ــج غــارت كــنــيــم         ــدا   .  بــرن آنــقــدرجــدي

 فروشندگي در كنار خيابان   

 ۴ در صفحه 

 گزارش کوتاهي از کارخانه مواد شوينده اشک در سنندج                                 

 امير نوآواز         /  خزعبلات خطيب نماز جمعه             

 رضا شهابي به جاي مرخصي پزشگي از بيمارستان به زندان اوين انتقال يافت                                             

 منيژه صادقي فعال کارگري و حقوق زنان از زندان سنندج آزاد شد                                        
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 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
مغايرت با اصول مارکسيستـي قـرار        

صرفا يک شـعـار هـم نـيـسـت             . بگيرد
همانگونه که جمهوري سوسياليستـي     
و حکومت کارگري شعارهاي صرفـي      

بلکه گوياي خصلـت  .  نبوده و نيستند  
مـادي و عـيـنــي تـغــيـر و تـحــولات                  
اجتماعي وانقلابي امروز در جـامـعـه       
ايران است که روند  اين تحولات  آنـرا        

ضـرورت طـرح     .  روي ميز ما گذاشت   
ــاقــات                   ــف ــن شــعــاري از دل ات ــي ــن چ
اجـتـمــاعـي در مـي آيـد نــه از درون                   

وجه مشخـصـه   .  کتابها و دادن تئوري 
سوسـيـالـيـسـم هـم از نـظـر               " انساني" 

اصول مـارکسـيـسـتـي و هـم از نـظـر                   
تحولات اجتماعي هر دو، بـراي ايـن           
چپ غريب، نا آشنا و غير قـابـل درک        

هـم  "  بشـري "حتي با همان کلمه . است
مشکل دارد و هنوز مفهوم واقعـي و      

بـرايـش حـل      "  بشـر " و "  انسان" زميني  
مسئله تـنـهـا      .  نشده باقي مانده است 

به اين ختم نـمـي شـود بـلـکـه درک و                   
نگاه  اين چپ از کارگر، از انسـان، از         
بشر از قدرت سـيـاسـي از حـکـومـت               
انساني و الا آخر، درک و نـگـاهـي يـخ        

 . زده و غير قابل دست کاري است
ــنــد         بــيــان اصــطــلاح     " مــي گــوي

" يا ".  ابداع پوپوليستها است" انسان" 
جــزو فــرهــنــگ لــغــت       "  بشــر" کــلــمــه    

يـا ايـنـکـه عـبـارت           ".  بورژوازي است 
انقلاب اجتماعي زيادي دنبالـه روانـه        
است طبقاتي نيست چون وقـتـي مـي        
گوييد اجتماعي  همه اقشار جـامـعـه       

به اينهـا بـايـد گـفـت          . را مد نظر دارد 
بـلـکـه    .   اين ديگر تقصير ما نـيـسـت        

درد و مشکل چـپـي اسـت کـه نـمـي                  
تواند و قادر نيست خـود را بـه رونـد             
اتفاقات اجتماعي هر روزه در خيابـان      
مرتبـط کـنـد و بـه لـحـاظ نـظـري و                     
تئوريک نيز مـارکسـيـسـم بـرايـش در              
انجماد کـامـل قـرار گـرفـتـه اسـت و                  
مـادام کـه ايـنـطـور اسـت، تـحــولات                
اجتمـاعـي و انـقـلابـي امـروز را هـم                   

بـراي  .  نبايد درش دخل و تصرف کـرد  
اين چپ ديالکتيک تاريـخ، پـديـده اي           

ايـن مشـکـل      .  مطلق است نه متغـيـر     
چپي است کـه داعـيـه مـارکسـيـسـت              

 . بودن دارد اما يخ بسته است
جمهوري انساني براي حکـومـت   " 

و انقـلاب انسـانـي تـوضـيـح           "  انساني
اساس سـوسـيـالـيـسـم انسـان            "دهنده   

و بيان کننده مفهوم  سـيـاسـي،    "  است
اجتماعي و پراتيکي خواسـتـگـاهـا و          

بـراي چـپ     .  آرمانهـاي انسـانـي اسـت        
سنتي انقلاب اجتماعي طبقه کـارگـر      

طـبـقـه کـارگـر،        .  قابل هضـم نـيـسـت        
انسان و بشر برايش محلي از اعـراب         

ايــن ســنــت در درون هــمــيــن           .  نــدارد
، حـتــي طــبـقــه کــارگـر بـطــور              " چـپ " 

ــعــل و                    ــيــکــي و خــارج از ف مــکــان
انفعالات مادي و اجتـمـاعـي بـرايـش           

گويا طبقه کـارگـر در     . قابل فهم است 
يک بسته جداگانه پيچيـده شـده و در             
گوشه اي مجزا از طـبـقـات و اقشـار              

ايـن  . مختلف جامعه قرار گرفته است 
درک و اين تصوير بشدت مکانيکـي،      

اگــر .  دلــبــخــواهــي و ذهــنــي اســت           
بخواهم خـلاـصـه کـنـم بـايـد بـگـويـم                   
جمهوري انساني تبلور و انعکاسي از     
ســوســيــالــيــســم خــواهــي جــامــعــه و           
منطبق بـا خـواسـت و مـطـالـبـاتـش                 

رفاه، امنيت، عـدالـت، آزادي،       . است
حرمت و کرامت آنچيزهايي هسـتـنـد        

. که شايسته بشر و انسان امروز اسـت     
اگر قبول داريم که اين مطالبات بـايـد      
در جامعه متحـقـق شـود بـنـابـر ايـن                
جمهوري انسـانـي  حـکـومـتـي بـراي               

 .پاسخ به  اين آرزوها است
شـمـا بـه جـنـبـه هـاي               :  ايسکـرا 

مربوط به بروز ايـن شـعـار بـر بسـتـر                 
تحولات اجتماعي در جـامـعـه ايـران           
اشــاره کــرديــد، چـــه تــفــاوتــي بـــا                   
سوسياليسم به معنـاي تـاکـنـونـي آن            
دارد؟ و يا مخالفتي که به اين شـعـار           
هست و آنرا همه بـا هـم مـي نـامـنـد                 
يعني تمام اقشار جامعه از هر قشر و     
طبقه اي و کمرنـگ شـدن مـوقـعـيـت              
طبـقـه کـارگـر را از آن نـتـيـجـه مـي                      

در ايـن مـورد چـه پـاسـخـي               .  گيـرنـد  
 داريد؟

جمهوري انسـانـي   :  عبدل گلپريان 
تفاوتي با حکومت سوسياليستي بـه        
مفـهـوم  عـام کـلاـسـيـک آن در آثـار                     
مارکس و لنين نـدارد و هـمـان اسـت            
تازگـي و ويـژگـي آن در دادن پـاسـخ                  
روشــن بــه تــحــولات اجــتــمــاعــي در            

امـا در    .  جـامـعـه امـروز ايـران اسـت            
تقابل با سوسياليسم اروگاهـي بـلـوک         
شرق سابق است و بـه هـمـيـن خـاطـر                
است که ما با مقاومت چپي کـه زاده      
سوسياليسم بورژوايي و غير کارگـري      

در دوران    .  اســـت روبـــرو هســـتـــيـــم        
مارکس و در مقطـع انـقـلاب اکـتـبـر               
کمونيسم خود به تنهايـي مـفـهـومـي          
اجتماعي، کـارگـري و انسـانـي بـراي             
رهايي جامعه داشـت و بـراي گـفـتـن               
سوسياليسم يا کمـونـيـسـم نـيـازي بـه             
رديف کردن صفاتي که در آن نـهـفـتـه          

اما چرا اين هـمـه صـفـات          . است نبود 

پايه اي نيازي به گفتن و دسـت نشـان        
کردن نداشت به اين خاطر کـه آن ايـام             
هنوز آوار کـمـونـيـسـم بـورژوايـي بـر                  
سرکمونيسم مارکس و انقلاب اکتـبـر      
به رهبري لنين فرو نريخته بود، بـراي        
اينکه در دوران مـارکـس کـه هـنـوز                
خود زنده بود، پاسخ تـحـولات پـيـش          
رو را بـا کـاپـيـتـال ودنـيـايـي مـقـالـه                     
ودستنوشته داده بود، براي اينـکـه در      
آن تاريخ هنوز بورژوازي بـراي عـقـب            
رانــدن نــظــام و مــنــاســبــات کــهــنــه              
فئـودالـي از نـظـر تـاريـخـي مـتـرقـي                   
محسـوب مـيـشـد و نـيـازي بـه ايـن                   
نــداشــت کــه لــبــاس کــمــونــيــســم و               
مارکسيسم را براي فريب تـوده هـا و           
کشيدن شيره جان توليد کـنـنـدگـان و           
کل جامعه بر تن کند و بـلاخـره بـراي          
اينکه متعاقب آن و بـعـد از انـقـلاب              
اکـتـبـر، بـورژوا نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي                  
روســيــه بــا طــرح اقــتــصــادي مــدل               
سرمايه داري دولـتـي هـنـوز انـقـلاب              

. اکــتــبــر را شــکــســت نــداده بــودنــد،          
انقلاب اکتبر که نقطه عطف تاريخـي        
بسيار مهمي نه تنها در روسيه بـلـکـه     
در تاريخ زنـدگـي بشـر در صـد سـال                 
قبل بود، هنوز گنداب سرمايـه داري        
دولتي تحت نام کمونيسم بر آن حـاکـم    

 سـال طــول      ۷۰ بـيـش از       .  نشـده بـود    
کشيد و در تـمـام ايـن مـدت بـا نـام                    
کمونيسم، سرمايه داري دولتي را بـه        
طبقه کارگر و ميليونها انسان قـالـب          

بلحاظ تبليغي و حتي بـيـرون      .  کردند
از مرزهاي روسيه، بورژوازي جـهـانـي       
هم با تمام تـوانـش کـوشـيـد تـا مـدل                 
اقتصادي و روبناي فکري اين مدل را     
با نام سوسياليـسـم و کـمـونـيـسـم بـه                 

 .افکار عمومي بقبولاند
شـــعـــارجـــمـــهـــوري انســـانـــي و          
حکومت انساني در تمايز بـا تـجـربـه           
سوسياليسـم بـورژوايـي  عـمـلا مـي               
خـواهــد گــرد و غـبــارسـوســيـالــيـســم             
تاکنوني بلوک شـرق را کـه احـزاب و               
نيروهاي تاکنوني اش بويـژه در ايـران          
همچنـان تـحـت تـاثـيـر افـق آن قـرار                    

چـپ بـي     .  داشته و دارنـد کـنـار بـزنـد           
ربط به جـامـعـه و انسـان، بـا هـمـان                   
تصوير سـنـتـي بـرگـرفـتـه از اردوگـاه                 
سوسياليسم با سـوخـت و سـاز خـود              
مـــانـــع از شــــفـــافـــيــــت اهــــداف                 
سوسياليستي، کمونيستي و کارگـري    
تئوري و پـراتـيـک مـارکـس و لـنـيـن                  

شيشه مات و غبار آلود تاريـخ  .  است
سوسياليسم بـورژوايـي مـدل شـوروي          
سابق بينايي بر حقيقت را براي چنيـن      
چپي سد کرده است به اين خاطر نـمـي    
تواند دريابد که جمـهـوري انسـانـي و             

حکومت انساني يعني همان انـقـلاب      
کارگري بـراي تـحـقـق سـوسـيـالـيـسـم                

و انقلاب انساني بـراي  .  بروايت امروز 
حکومت انسـانـي بـنـوعـي تـرجـمـان               
همان افق و انقـلاب سـوسـيـالـيـسـتـي             
براي حـکـومـت کـارگـري در هـمـيـن                 

در يـک    .  امـروز و در خـيـابـانـهـاسـت             
جمله بايد گفت کـه شـعـار جـمـهـوري              
انساني براي حکومت انساني از ايـن         
زاويه نقش پاک کردن آن شيـشـه مـات       

 سـال بـا       ۷۰ و غبار آلودي را دارد که  
گرد و غبار سوسـيـالـيـسـم بـورژوايـي            
طبقات ديگر تيره و تـار شـده بـود و               
هنـوز بـر بـخـشـي از جـامـعـه سـايـه                     

گـرايـش و     .  افکنده اسـت کـنـار بـزنـد          
درک چپ سنتي مـدهـوش در تـاريـخ            

مـادي  سوسياليسم بورژوايي ترجمان    
و پراتيکي آن را در اوضاع سياسي     

نمي تـوانـد دريـابـد         و انقلابي امروز    
مشکل از خودش است که اسير شـده        
و توان رهايي از آن سـنـت بـورژوايـي                

 . را ندارد
جنبه ديگر جـمـهـوري انسـانـي و           
انقلاب انساني براي حکومت انساني      
يعني انـقـلاب و حـکـومـت انسـانـي                

مـورد نــظــر و پــيــش روي مــا و بــه                  
 ۹۹ اعتبار جـامـعـه اي کـه زنـدگـي                 

درصــد مــردم زيــر دســت و پـــاي                    
. حـاکــمـيــت ســرمـايــه لــه شــده اســت            

جمهوري انسـانـي  حـکـومـتـي بـراي               
بـراي ايـن     .  رهايي کل جـامـعـه اسـت         

چپ که سنگ طبقه کارگر را به سينه       
مي زنند بايد بگويم که طبقه کـارگـر         
برايش طبقه اي اجتماعي نيست چـرا        
که طبقه کـارگـر ربـطـي بـه اجـتـمـاع                  
ندارد و کلمه اجـتـمـاع بـرايـش هـمـان               

. وزن و بار همه بـا هـم را در بـر دارد               
طبقه کـارگـر بـراي ايـن چـپ يـعـنـي                   
صنف، يعني تعداد مـعـيـنـي کـارگـر            

. زير سقف کارخانه اي شبيه بـه گـتـو            
طبقه کارگر در ديدگاه اين چپ بـطـور       
مکانيکي در بسته اي پيـچـيـده شـده            

توده مـيـلـيـونـي مـردمـي کـه               .  است
زنـدگــيــش تــبــاه شـده و حــتــي از آن                 
دستمزدي هم کـه مـاهـهـا بـه کـارگـر                
درون کارخانه پرداخت نـمـيـشـود بـي            
بهره است و زير خط گـرسـنـگـي بسـر           
مــي بــرد از نــظــر ايــن چــپ خــورده                 
بــورژواهــا و اقشــار غــيــر کــارگــري              

 

شـهــرهــا پـاســخ مــحـکــم و دنــدان              
نــبـايـد گـذاشــت      .  شـکـنــي بـگــيـرد      

جوانان کوهنورد دستگيـر شـده در        
ما خانواده هـا و      .  بازداشت بمانند 

بستگان و هـمـه مـردم شـهـر مـي                 
توانيم و بايد دست به وسـيـعـتـريـن            
اعـتــراض عــلــيــه ايــن عــمــل ضــد            

 .انساني اوباشان رژيم بزنيم
 

کــمــيــتــه کــردســتــان حـــزب              
کـمــونــيــسـت کــارگــري ايــن عــمــل           
سرکوبگرانه رژيم را مـحـکـوم مـي          
کند و از همه مردم در سنندج مـي     
خواهد که براي آزادي ايـن گـروه در        
ــازداشــتــگــاه              ــل دادگــاه و ب مــقــاب
دستگيـرشـدگـان دسـت بـه تـجـمـع               

تـجـربـه تـجـمـع         .  اعتراضـي بـزنـنـد      
اعــتــراضــي مــردم و تشــکــلــهــاي           
ــيــن                ــال ــري بــراي آزادي فــع ــارگ ک

کارگري و دهها تجربه ديگر از ايـن        
نوع، سالهاست به الگويي از شـيـوه    
مبارزه موثر مردم سنندج تـبـديـل         

اينبار نيز بـايـد وسـيـعـا        .  شده است 
به ميدان آمد و با برپايي تجمعـات     
گسترده و اعتراضي خود، خـواهـان    
آزادي فــوري و بــي قــيــد و شــرط               
اعضـاي گــروه کــوهــنـوردي چــهــل          
چشـمـه، کـارگـران زنـدانـي و هـمــه                

 .زندانيان سياسي شد
 

 سرنگون باد رژيم  
 جمهوري اسلامي 

 
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۹۰  بهمن ۲۹ 

 ۲۰۱۲  فوريه ۱۸ 

 ... دستگيري دهها نفر از                    
 

 ۳ در صفحه 

 ... جمهوري انساني            



 
610شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۲ از صفحه  
هستند چرا که در داخل يک کـارخـانـه        
قرار ندارد و توده ميليوني که به خاک    
سياه نشانده شده به دلايلي کـه ايـنـهـا        
رديف مي کنند نبايد  طـبـقـه کـارگـر          
آنها را براي انقـلاب سـوسـيـالـيـسـتـي            

بـراي  .  سازمان دهـد و رهـبـري کـنـد             
همين چپ مريض و آلوده به سنتهـاي        
گذشته هرکسي آچار يـا چـکـشـي در             
محل کار در دست نـداشـتـه بـاشـد را            

بـي دلـيـل      .  برسـمـيـت نـمـي شـنـاسـد            
نــيــســـت کــه بــا ابــعــاد انســانـــي                     

چـنـيـن    .  سوسيالـيـسـم مشـکـل دارد         
درکي را فقط قـبـايـل و فـرقـه هـا از                   

حـتـي بـفـرض       .  معيارهاي خود دارند  
اگر اين توده ميـلـيـونـي فـقـر زده هـم                
نمي بود بـاز هـم رسـالـت جـمـهـوري                  
انساني و جمـهـوري سـوسـيـالـيـسـتـي             

. تنها رهايـي طـبـقـه کـارگـر نـيـسـت                
انقلاب انساني بـا وجـود فـقـر و بـي                  
وجـود آن مســئلـه اش کــل جــامــعــه              

مي خواهد سکـان جـامـعـه در         .  است
دست نمايندگان شوراهاي کارگـري و        

چـپ  .  براي هدايت کل جامـعـه بـاشـد         
مريخي از فرط عشق کـارگـر گـرايـي            
ذهني و کـلـيـشـه اي بـجـا مـانـده از                     
سوسياليسم کاذب اردوگاهـي اش از        
نظر تئوري در مـقـابـل حـتـي طـبـقـه                  
کارگر بـه مـعـنـاي اخـص کـلـمـه بـي                   
وظيفه است به طـبـع ايـن، بـا کـارگـر               
کــارگــر گــفــتــن در قــبــال جــنــبــش                 
اجتماعي و انقلاب اجتماعـي طـبـقـه          
کارگر نيز منفـعـل اسـت، آنـرا اصـلا              
برسميت نمي شناسد و در مـقـابـلـش          
مي ايستد با اين توجيه کـه هـر کـس           
در کارخانه نبود خورده بورژوا است و   
استثمار شده گان را به افراد مـعـيـنـي         

. زبر سقف کارخانه تقـلـيـل مـي دهـد          
همانگونه که بورژوازي کارگر را مـي        
بيند آنها نيز با همان عينک به کارگـر        
نگاه مي کنند و بـرايـش نسـخـه مـي            

 . پيچند
بـي مــنـاسـبــت نـيــسـت مــثـالــي              
بياورم که بسيار روشن و گـويـا اسـت            
چندي پيش اتفاقي در شـهـر سـنـنـدج          
افـتــاد کــه بـه انـدازه دهــهـا مـقــالــه،                 
سخنراني و خواندن کتاب و رجوع بـه       
تاريخ مـي تـوانسـت بـراي چـپـي کـه                 
ــه اســت                 نــاتــوان از درک ايــن مســئل

يک فعال کـارگـري هـر        .  آموزنده باشد 
روز در مسير راهـش شـاهـد يـک بـي                
خـانـمـان بـوده کــه شـب و روز را در                    
سرماي زير صفـر در گـوشـه خـيـابـان              

بـه ايـن وضــع       .  بسـر مـي بـرده اســت         
اعــتــراض مــي کــنــد تــا جــايــيــکــه               

ماموران اسلامي سـرمـايـه او را بـه               
ــت                  ــا دخــال ــنــد کــه ب ــداخــت ــدان ان زن
اعتراضي بحـق و بـجـاي فـعـالـيـن و                 
تشکلهاي کارگري ومردم او توانسـت       

 .از زندان آزاد شود
احــتــيــاجــي نــيــســت تــا يــک                   
کـمــونــيــســت دو آتشــه بــاشــيــد و از              
واکنش اين فـعـال کـارگـري تـمـجـيـد                

بــي اطــلاع تــريــن آدمــهــا از            .  کــنــي
سياست و کـمـونـيـسـم فـقـط بـحـکـم                  
اينکه ذره اي انصـاف در وجـودشـان              
نهـفـتـه بـاشـد و از مـوضـع انسـانـي                    
سوسياليسـم بـه حـقـايـق ايـن دنـيـاي                 
مادي نگاه کنـنـد از عـکـس الـعـمـل               
بحق اين فعال کارگري بـه شـوق مـي             
آيند، حمايتش مي کننـد و از زنـدان             

ايـن هـمـان جـوهـر          .  آزادش مي کننـد   
انساني شعارجمهـوري انسـانـي بـراي           

ايـن يـعـنـي       .  حکومتي انساني اسـت    
هـمــان  حــزب کـمــونــيـســتــي کــه در                
انقلاب اکتبر مي خواست کل جامعه     
را رها سازد، اين عين سوسياليسمـي        
است که منصور حکمـت مـي گـويـد            
ــصــف و                    اگــر زيــب هــر انســان مــن
شـــرافـــتـــمـــنـــدي را بـــکـــشـــي يـــک             

. سوسياليست از آن بـيـرون مـي زنـد             
سوسياليـسـت بـودن بـه ايـن مـعـنـي                 
نيست که چقدر کتاب خوانده  ايد، بـه    
اين معني نيست چقدر از تئوري مـي      
دانيد و چقدر مبارزه کرده ايد و چقـدر   

چنين درکـي    .  کارگر کارگر مي کنيد   
همان درک کتابي و کليـشـه اي چـپـي             
اسـت کـه بــا ادبـيـات و آمـوزه هــاي                  
سوسيالـيـسـم بـلـوک شـرق سـابـق بـه                   

معني آن بـويـژه       .  مبارزه گرويده است 
آنجايي که به نـقـش حـزب و رهـبـران                
کارگري مربوط مي شـود ايـن اسـت            

تقصـيـر   .  که صاحب کل جامعه باشي 
حميد تـقـوايـي و حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري نيست که با شعار جـمـهـوري        
انساني و حکومـت انسـانـي دارد بـه             
تحولات پيش رو حي و حاضر و زنـده     
جــواب مــي دهــد و بــه مصــاف بــا                
بورژوازي و گـنـده کـاريـهـاي چـنـديـن               
دهـه از مـدل ســوسـيــالــيـســم روســي              
برخـاسـتـه اسـت،  بـلـکـه مشـکـل و                    
امراض در آثـار مـخـرب و عـوارض               
بجا مانده از سنتهاي چـپ شـرق زده             
سنتي جريانات آغشته به آن است کـه        
تا عمق استخوان اين چپ رسوخ کرده     
اسـت و قـادر بــه ديـدن ايـن حــقـايــق                   

در يک کلام بايد بـگـويـم کـه         .   نيست
اگر انساني بودن سوسياليسم را از آن      
بگيريد چـيـزي از آن بـاقـي نـخـواهـد                 

 . ماند
بارها اين سئـوال مـطـرح      :  ايسکرا

مي شود که شما مي گـويـيـد شـعـار               
انقلاب انساني براي حکومت انساني      
بـنــوعــي تـرجــمــان هــمـان جــمــهــوري            
سوسياليستي و حـکـومـت کـارگـري            
است چرا همين را بـکـار نـمـي بـريـد؟            

 چه پاسخي براي اين سئوال داريد؟
حـزب بـلـحـاظ       :  عبدل گلپريـان  

نظري و تئوريک گنجينه اي از آثـار و        
دستاوردهاي عظيمي را براي انقـلاب       
اجتماعي طبقه کارگر و براي رهـايـي         
کل جامعه از قـيـد و بـنـد سـيـسـتـم                    

قبلتـر هـم     .  سرمايه داري با خود دارد 
اشاره کردم اين شـعـار از ايـن مـنـظـر                
نـــيـــز دارد خـــلاء نـــاشـــي از آوار                    
سوسياليسم بورژوايي را هـم پـر مـي           

اما حکمت کل اين مسـئلـه در        .  کند
توضيح آن در همين اسـت کـه حـزبـي            
بيايد و بگويد سوسيالـيـسـم خـواهـي            
من بعنوان حزب کمونيست کارگـري،   
محکم و قـوي سـر جـاي خـود دارد                 
پراتيک ميکند و در کنار آن نيـز مـي        
کوشد تـا هـم بـه تـغـيـر و تـحـولات                     
اجتماعي و حي و حاضر جـواب دهـد      
و هــم ايــنــکــه روايــتــهــاي دروغــيــن             
طبقات ديگر را کـه تـاريـخـا بـر سـر                  
کمونيسم، مـارکـس و کـارگـر شـيـره               
ماليده است با زبان جمهوري انسـانـي      
براي حـکـومـت انسـانـي بـه جـامـعـه                 
توضيح دهد و شائبه هاي توليد شـده        
و متاثـر از افـق و افـکـار سـيـاسـي،                   
اجتمـاعـي، اقـتـصـادي و فـرهـنـگـي                
طبقه حاکم در بلوک شرق سابق و کـل     
تبليغات بورژوازي جـهـانـي را  از آن              

انسـانـي نـامـيـدن جـمـهـوري             .   بزدايد
سوسياليسـتـي عـيـن سـوسـيـالـيـسـم               

اساس سـوسـيـالـيـسـم       . "مارکس است 
انسان و باز گرداندن اختيار بـه انسـان           

اگر کساني با شعار جـمـهـوري    ".  است
ــي              ــراي حــکــومــت انســان ــي ب انســان
مشکل دارند، در وهله اول بـا اسـاس        
سوسـيـالـيـسـم انسـان اسـت مشـکـل                

در دنياي واقعي هم نقدي بـر آن    . دارند
تــفــکــرات آلــوده بــه ســوســيــالــيــســم            
بورژوايي و غير کارگري بـازمـانـده از        

 .بلوک اردوگاهي سابق شرق است
با توجـه بـه نـکـاتـي کـه             :  ايسکرا

اشــاره کــرديــد مــا کــمــاکــان شــاهــد             
مــقــاومــت ايــن چــپ در بــرابــر هــر                
موضوع و هر پديده تازه اي بـويـژه در       
اوضاع بشدت متحول دنياي امروز و     

ريشه اين مـقـاومـت از        .  ايران هستيم 
جانب اين چپ را در چـه چـيـزي مـي              

 .توان توضيح داد؟
سـنـت ايـن چـپ         :  عبدل گلپريان 

هم اکنون نـيـز از خـود جـان سـخـتـي                 
ايــن جــان سـخــتــي       .  نشـان مـي دهــد      

ناشي از رسوخ همين باور در افـکـار،        
مشـکـل   .  آرا و پراتيک آن نهفته اسـت     

اين چپ اين نيسـت گـويـا مسـئلـه را              
درک نمي کـنـد يـا لـج کـرده و نـمـي                     

مشکل اساسي ايـن  .  خواهد درک کند 
است کـه بـنـد نـاف ايـن نـوع درک و                    
تفکر همچنان به سنتهاي چپي که بـا          

قدمـت  .  آن سنت زاده شده وصل است  
 ســـال از خـــورانـــدن آن مـــدل                   ۷۰ 

اقتصادي، فکري و حتي فـلـسـفـي آن           
تحت نام کمونيسـم و مـارکـس، ايـن             

در .  چپ را به فرقه تبديل کـرده اسـت       
صحبتهاي اين چپ هميشه ما شاهـد        
اين درک و تفکر هستيم که مثلا مـي        

مارکس اين را نگـفـتـه اسـت،       : " گويد
...". لنين آن را نگفته و اين را گفته و  

مي خواهم بگـويـم کـه چـنـيـن چـپـي                 
مارکس و لنين را به رهبران مـذهـبـي     
ــنــابــر ايــن                   تــبــديــل کــرده اســت و ب
استنتاجات پرانيکي که از عـالـم ايـن        
چپ استخراج مي شـود چـيـزي بـجـز             
انفعال، عدم دخالت و عدم حضور در       
سـيـر تـحــولات اجــتـمـاعــي و غـيــره                

و نه تنها در مقـابـل تـغـيـر و          .  نيست
تحولات جـديـد دنـيـاي امـروز فـاقـد               

کمترين واکـنـش نسـبـت بـه آن اسـت                
 . بلکه درست در مقابل آن مي ايستد

به همين سياق، درک انسـانـي از            
انقلاب انساني و از جمهوري انسـانـي         
براي اين چپ به همين اندازه سخـت و        

از اين بـگـزريـم      .  غير قابل هضم است 
که مارکس، لنين و حکمت چقـدر در      
مورد عبارت انساني گفته و نـوشـتـه          

 -تـا جـايـيـکــه بـه آثـارتـئـوريــک              .  انـد 
نظري، نقش و جايگاه اين شخصيتهـا      
در پرداختن بـه امـر سـوسـيـالسـيـم و               
ربط مستقيـم آن بـه انسـان، انـقـلاب               
کارگري، انقلاب کمونيستي، انقـلاب     
اجتماعي طبقه کارگر و غيره بر مـي          
گردد، همه اينها معنايي جـز رهـايـي         
کل جامعه از قيد و بـنـد مـنـاسـبـات             
ظالمانـه و اسـتـثـمـارگـرانـه سـرمـايـه                 

چيزي که چپ سنت دار   .  نداشته است 
علاقه دارد تنـهـا از ايـن عـبـارات و                 
کلمات به تکرار طوطي وار آن بسنـده        

اين چپ را بـايـد بـه حـال خـود                 .  کند
رونـد تـحـولات انـقـلابـي و             .  گذاشـت 

اجتماعي که بسرعت برق دارد عـبـور    
مــي کــنــد، ايــن ســنــتــهــا را بشــدت             

 حاشيه اي خواهد کرد
 

  ۲۰۱۲  فوريه ۲۰ 

 !  سوسياليسم راه نجات ما است                          ... جمهوري انساني            
اقليتي مفتخور ميلياردر شده   .   سال است از زندگي ما دزديده اند    ٣١ 

.  اند و اکثريت کارگر و زحمتکش سفره هايشان تماما خالي شده است         
سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را به خيابان رها             

ثروت هاي مملکت را قشر کوچکي بالا کشيده اند و ما را از        . کرده اند
 .  هست و نيست ساقط کرده اند  

سپاه و بسيج و اطلاعات و نيروي انتظامي و مسلح درست کرده اند و       
دادگاه و زندان   . هر وقت اعتراض کرده ايم آنها را به جان ما انداخته اند         

ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و شلاق و جريمه             
 . هاي سنگين محکوم کرده اند 

گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همين زندگي         
رسانه هايشان مدام دروغ ميگويند و وعده هاي        . جهنمي رضايت بدهيم 

سعي ميکنند مردم را از کمونيسم و کمونيست ها       . توخالي ميدهند
 .  بترسانند تا سرمايه داري را حفظ کنند و ثروت خود را افزايش دهند        

تا سرمايه داري و    . گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم      
راهي   . دولت سرمايه داران سر کار است، سهم ما از زندگي همين است          

جز سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و نابرابري و             
يا سرمايه داري و حکومت    . بيکاري و زندان و شلاق و شکنجه نداريم   

 .  دزدان اسلامي يا سوسياليسم و رفاه و آزادي       
 

 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران                             
 !  زنده باد سوسياليسم           

 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري                

 

 انقلاب انساني     زنده باد  
  براي حکومت انساني     



 
610شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

  ۱ از صفحه   ۱  صفحه 

كـردن فـعــالــيـن كـارگــري بـا كــدام               
تنـاسـب قـواي طـبـقـاتـي دولـت و                 

. ســرمــايــه داران انــجــام مــيــشــود          
قاعدتا اين ها سوالـهـايـي پـايـه اي           
تر و دل مشغوليهاي سيـاسـي تـري         
در مــيــان بــخــش اعــظــم جــنــبــش            
كارگري، فعـالـيـن و رهـبـران چـنـد               
دهه گذشـتـه ايـن جـنـبـش و نسـل                  
جوان تر از رهبـري و سـخـنـگـويـان              

 .است
نسق گيري و زهر چشم گـرفـتـن     
از کارگران و رهـبـران آنـهـا سـابـقـه                
طولاني در سه دهه حاکميت نـظـام        

جمـهـوري      ضد انساني وضد کارگر 
اسلامـي و دولـت بـعـنـوان حـافـظ                

 .منافع طبقه سرمايه داران دارد
جمال چراغ ويسي از فـعـالـيـن،         
سخنران و رهبران سازماتده جنبش      
اول ماه مه را دستگير و بـا وجـود           
شکنـجـه و فشـارهـاي روحـي ايـن                
کارگر انقـلابـي و مـبـارز را اعـدام               

 .کردند
محمود صالحي و ده ها نفر از    
فعالين کارگري را سـالـهـا زنـدانـي             

 .کرده اند
 ضربه شلاق براي سـه  ۱۰ حکم  

صـديـق امـجـدي،       :  نفر از کـارگـران     
االله کلکاني و فارس گويليـان     حبيب

 .اجرا شد
در چند سال گـذشـتـه کـارگـران            
اتوبوسراني تهـران مـورد هـجـوم و            
شبيخون نيروهـاي اوبـاش سـپـاه و            
اطـلاعـات قـرار گـرفـتـه و بشـکـل                 
ــران و               ــبـ ــک رهـ ــيـ ــاتـ ــمـ ــتـ ــسـ ــيـ سـ
سخنگوهاي آنها در زندانهـاي دراز      

 .مدت هستند
 

ــظــامــي ـ                هــزاران مــورد از ن
امنيتي کردن محيـط هـاي کـار و            
کارخانه هـا بـه مـنـطـور سـرکـوب                
اعتصابات و اعتراضـات کـارگـري        
بخش اصلي و روتـيـن از سـرکـوب            

 .جنبش کارگري است
هــم اکــنــون تــعــداد زيــادي از            

فـعــالــيــن کــارگـري در زنــدان بســر             
صديق کريمـي، عـلـيـرضـا        : ميبرند

اخـوان، مـحـمـد جـراحـي، شـاهــرخ              
زمــانــي، شــيــث امــانــي، مــهــدي           
ــز، رضــا شــهــابــي، عــلــي              ــدي شــان
نـجـاتـي، ابـراهـيــم مـددي، بـهـنــام               

 …ابراهيم زاده، و
  

اما تمام مساله ايـن اسـت کـه ايـن             

ســرکــوب و      اعـدامــهــا، شــلاقــهــا،    
امــنــيــتــي کــردن مــحــيــط کــار و             
کارخانه هـا، زنـدان و دسـتـکـيـري               
کارگران کليدهاي يک رمز و نشـانـه      
هـاي تــقـابــل و رويــاروئــي در يــک              
مصاف اجـتـمـاعـي را بـدسـت مـا               

 .ميدهند
  

در دل حاکميت سياه و کشتارهـاي       
سياسي خرداد شـصـت، قـتـل عـام             
زنــدانــيــان، مــلــيــتــاريــزم نــظــامــي         
کردستان و حمله به دانشگـاه هـا و           
انقلاب فرهنگـي بـا سـلـب کـامـل               
آرادي هاي سياسي و سيطـره سـيـاه           
نظام اسلامي در شهـرهـا، جـنـبـش           
کارگري با برپائي وسيع و تـوده اي         
مراسمهاي اول ماه مه از سـالـهـاي           

 ببعد ابراز وجـود عـلـنـي و         ١٣٦٤ 
قــدرتــمــنــد خــود را در شــهــرهــاي            
کردستان بويژه سنندج، مـهـابـاد و          

افـق     . سقز را به نمايـش مـيـگـذارد       
سياسي و روحيه اعتماد به جنـبـش      
ــل                کــارگــري و مــبــارزه در مــقــاب
هـارتــريــن رژيــم ســرکــوبــگــر را بــه            

  .جامعه نويد ميدهد
در ســـطـــح مشـــخـــص تـــري            
دستگيري هاي اخير بويـژه زنـدانـي         
کردن شيث اماني و صديق کريـمـي      
يک هشدار از پـيـشـي و يـک نسـق                 

کــه در       گــيــري از نــيــروئــي اســت         
شرايط آشفته رژيـم اسـلامـي و در             
دل بــحــران لاعــلاح اقــتــصــادي و            
سياسي، و بـر بسـتـر اعـتـراضـات               
وسيع و لاينقطع کارگران به بـيـکـار      
سـازيــهــا و عــدم پــرداخــت حــقــوق            
معوقه و تقابل با يورش رژيم به هر     
نوع تشکل کارگري، مـيـتـوانـد در          
اول مه پيش رو، در سازماندهـي و        
هـدايــت طــبـقــاتــي، مـطــالــبــات و            
خواستهاي اعـتـراضـي کـارگـران و            
مزدبگيـران جـامـعـه نـقـطـه امـيـد                
ــراي خــروج از اوضــاع                 ــعــي ب واق
فلاکت بـار نـاشـي از سـلـطـه رژيـم                 

اســلامــي در بـــرابــرمـــردم ايـــران             
ــگـــذارد  ــي ايـــن               . بـ ــز اصـــلـ رمـ

دستگيريها و پشـت کـردن بـه هـر               
نوع احکام لغو شده را بايد در ايـن            
تقـابـل و رويـاروئ هـا طـبـقـاتـي ـ                   

 .اجتماعي ديد
. 

امــا ســوال ايــن اســت کــه آيـــا                      
دستگيري اي اخير، زنـدانـي کـردن          
شـيــث امــانــي و صــديــق کــريــمــي            
خواهد تـوانسـت نـيـروي عـظـيـم و               
خشمگيـن طـبـقـه کـارگـر ايـران را                

 مرعوب و منکوب کند؟
 

خوشبيني، تمکين و يا مقـاومـت،        
ــي             ــدهـ ــانـ ــازمـ ــي و سـ ــادگـ ايســـتـ
اعتراضات وسيع به منـظـور آزادي      
کـارگـران دسـتـگــيـر شـده و بـويــژه                 
آزادي شيث اماني و صديق کريمـي     
به اقدامـات عـاجـل، فـکـر شـده و                
جلب حمايت کارگران و مردم شـهـر         
سنندج و فعالين جـنـبـش کـارگـري          

ــمــاه       .  بســتــگــي دارد     در اواخــر دي
امسال در نتيجه دو هفـتـه مـبـارزه            
پر شور در شهر سنـنـدج و بـرپـايـي            
تجمـعـات اعـتـراضـي هـر روزه در               
مـقــابــل ســتــاد خــبــري اطــلاعــات          
جمهوري اسلامـي در ايـن شـهـر و              
نيز نتيجه جمـع آوري طـومـارهـاي           
اعــتــراضــي در مــيــان كــارگــران و           
حمايت از كارگران زنـدانـي مـظـفـر            
صالح نيا و شريف ساعد پـنـاه آزاد         

اين مـوفـقـيـت بـطـور         .  است.  شدند
واقعي براي آزادي تمامي كـارگـران       
زنداني و زندانيان سياسي در بـرابـر          

در ادامـه    .  جامعه راه نشان ميدهد   
اين شـكـل از مـبـارزات اسـت كـه                 
مــيــتــوان شــيــث امــانــي و ديــگــر            
كارگران زنـدانـي را نـيـز از چـنـگ                 
جنايتكاران جمهوري اسلامي رهـا      

 .كرد
 ٢٠١٢ فوريه 

 ٩٠  بهمن ٢٠ 

 ... چرا؟ فعالين كارگري                   

گرفتاري ام زيـاد شـده كـه نـمـيـدانـم                  
چكار كنم مثل اسـب بـه دنـبـال پـول              

 . ميدوم تا مشكلاتم را حل كنم
يك نفر زن تنها هستم ولـي بـراي        
خرجي ام با مشكل روبرو هستـم واي     
به حال مردمي كه از كار اخـراج شـده       

شـغـل      به.  اند وبه دنبال كارميگردند   
فروشندگي درصـد بسـيـار زيـادي از             
مردم رو آورده اند و دست فروش زياد    
شده يعني آنقدرفروشنده زياد شده كـه      

 تومان ١٠٠٠ مجبوري با سود مثلا 
جنس را بدي بره نكنه يك وقت اونـي        

جـديـدا   .  كه بالاتر ايستاده ارزونتر بده   
هم هفته گذشته خانمي به مـن گـفـت         
تو كه شلوار لي هايت جنسش خـوبـه         
پس چرا اون آقا ميگه از اون خـانـمـه              
نخريد خيلي كـيـفـيـت پـايـيـن هسـت              

گفتم اون نظر لطفـشـه تـو      . شلوارهاش
او .  از هرجا كه دلـت مـيـخـواد بـخـر              

سعي ميكنه با ايـن حـرفـهـا بـيـشـتـر              
كاسبي كنه تا پول بيشتـري بـراي زن            

مـردم بـا گـرانـي كـه            .  وبچه اش ببـره   

شده، با يك اژدهاي هـفـت سـر دارنـد             
دست وپنجه نرم ميكـنـنـد بـه امـيـد               
ايـنـكــه شـايــد شـورشــي انـجــام بشــه               
واونها نجات پيدا كنـنـد درصـدي از            
اين مردمي كه فقط بلدند بگن اليـلـم      
ذليلم وحاضر نيستند هـيـچ حـركـتـي          

منتـظـر حـركـتـي درجـامـعـه             . بكنند
ــانــك هــا                   هســتــنــد تــا هــجــوم بــه ب

جـديـدا كـتـاب       .  وسوپرماركتها ببرند 
ايدئولوژي آلماني را ميخوانـم وكـلـي        
سوال دارم به هرحـال سـعـي مـيـكـنـم              

 مشكلم را حل كنم
 

باخانمي در همسايگي ام آشـنـا شـدم           
همان روز اول بـاهـم         .  که شاغل است  

 صميمي شديم يك هفته بـعـد بـه مـن          
گفت چيـزي بـهـت مـيـگـم بـه كسـي                  

گفتم چطور؟ گفت اگر كسـي را    .نگو  
سراغ داري براي مـن پـول خـرج كـنـه             
همه جوره باهـاش هسـتـم فـقـط بـرام               

گفتم مگـه از شـغـلـي         .  پول خرج كنه  
گـفـت اي     . که داري پول در نمـيـاري؟       

بابا نميرسه تازه دختر دانشجو دارم و     
اون ذليل مرده هم فـقـط بـلـده نـئـشـه              

مـنـظـورش شـوهـرش بـود كـه              ( بشه  
مــيــگــفــت پســرم      )  اعــتــيــاد داشــت    

تــن .  زمســتــون نــداره      كــاپشــن بــراي   
فروشي به سـرعـت آمـارش داره بـالا             

فقر مالي، فقر فرهنـگـي بـه      ...  ميره  
دنـبـال خـودش داره ومـكـمـلـش هــم                
فــحــشــا اســت كــه بــدجــوري شــايــع              

 ......        شده 
 سارا

 ... فروشندگي در           

بنا به خبر دريافتي روز سه شنبـه     
 اسنفد ماه مـنـيـژه صـادقـي فـعـال             ۲ 

کارگري و فعال حقوق زنان بـا سـپـري          
کردن سه ماه و يک روز از حکمي کـه          
به وي داده شده بود از زندان سـنـنـدج          

 .آزاد شد
منيژه صادقـي قـبـل از گـرفـتـن               
حکم زندان يکبار دستگير شده بود و     
بنا به اعتراضي که به پرونده او شـده            
بود بـازداشـت او مـعـلـق مـانـد امـا                  

ــان                    ــه جــري ــده او را ب ــرون مــجــددا پ
انداختند و حکم سـه مـاه و يـک روز                

 .زندان گرفت
روز سه شنبه منيژه صـادقـي در          
ميان استقبال گرم خانـواده، فـعـالـيـن         
کارگري، و فعالين زنـان و مـردم، از             

علاوه بـر ايـن       .  زندان سنندج آزاد شد   
مردم دسته دسته براي ديدار با او بـه         
منزلش رفتند و آزادي او را تـبـريـک              

 .گفتند
کـمـيـتـه کــردسـتـان حـزب آزادي              
منيژه صادقي را به او و خانـواده اش        

 .صميمانه تبريک مي گويد
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۹۰  اسفند ۲ 

 منيژه صادقي فعال کارگري و حقوق زنان         
 از زندان سنندج آزاد شد     
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با عقب نشينـي پـيـشـمـرگـان و               
تثبيت نسبي رژيـم، مـحـدوديـتـهـا و             

نبايدها و نمـيـشـودهـا شـروع           بايدها  
روزنامه ديـواري تـعـطـيـل شـد،             .  شد

سرود ممنـوع شـد، نـمـاز و حـجـاب                 
خـيـلـي از مـعـلـمـهـا             .  اجباري شـدنـد    

اخـراج شـدنــد و خـواهــر زيــنـبــهـائــي               
پوشيده در چادر و مقنعه از شهرهـاي      
ديگر استخدام شدند که بـه مـا درس            
تعليمات ديني و اسـلام بـدهـنـد، در              
واقع ما را کنترل کنـنـد و مـقـاومـت            

ساعتهاي درس .  ما را درهم بشکنند   
ديني و قرآن را چـنـد بـرابـر کـردنـد و                 
وقت و بـي وقـت در مـورد رفـتـار و                   
کــردار دخــتــران مســلــمــان بــراي مــا            

کار مـا شـده بـود        .  موعظه ميکردند 
اينکه براي در رفتن از نمـاز و کـلاس          

مثل اينکه در   . " قرآن بهانه پيدا کنيم 
ايـن مـدرسـه هـمـه مـاهـي چـنـد بـار                     

!" عـادت مــاهـانـه پـيـدا مـي کــنـنـد                
. خـواهـر مـريـم سـرمــان تشـر مـيــزد                

روزهائي هـم کـه بـهـانـه اي بـراي در                  
رفتن از مراسم نماز نداشتـيـم، سـعـي            
مي کرديم آنـرا بـراي خـودمـان قـابـل              

انــتـــهــاي صـــف      .  تــحـــمــل کــنـــيــم       
. ميايستاديم و باهم پچ پچ ميکرديـم       

سارا يکي از همکلاسيهاي من که از         
همه شوختر بود، اينـجـور وقـتـهـا پـر             

هـمـه مـيـخـواسـتـنـد           .  طرفدار ميشـد  
کنار دسـت او نـمـاز بـخـوانـنـد چـون                   
بمحض اينکه همه رکوع ميرفتنـد او        
زير لب چيزي ميگفت و کسـانـي کـه            
دور و بر او بودند پـقـي مـيـزدنـد زيـر                 

و آنهائي که دورتر بـودنـد بـايـد          خنده
صـبـر مـي کـردنـد تـا پـروسـه پـايـان                     
ناپذير نماز تمام شـود کـه مـوفـق بـه                

 . شنيدن جوک سارا شوند
من تقريبا هر هـفـتـه يـک جـلـسـه             

ايـن  .  خصوصي با معلم قـرآن داشـتـم        
آقا که يک آخوند مـيـانسـال، لاغـر و               
دراز بود هميشه من را ياد مـار مـي           

او بارامي و بيصـدا راه مـي       .  انداخت
وقـتـي   .  رفت و تسبيح مـي چـرخـانـد          

زيــرلــبــي آيــه هــاي قــرآن را زمــزمــه              
ميکرد، صدائي مـثـل هـيـس هـيـس            

هروقت با مـا     .  مار از او در مي آمد  
حرف مـي زد سـرش را پـايـيـن مـي                   

مـا  .  انداخت و به ما نگـاه نـمـي کـرد          

اوائل فکر مي کرديم چيزي نميبـيـنـد          
و ادا و اطوار در مـي آورديـم و مـي                 

اما بـزودي فـهـمـيـديـم کـه              .  خنديديم
هيچ حـرکـتـي از چشـم او دور نـمـي                   

او حتي متوجه بيـرون افـتـادن       .  ماند
حلقه اي از موي دخترها ميشد و زيـر   
لبي تذکر مـي داد کـه حـجـابـمـان را                

من کـه مـتـوجـه شـده             . رعايت کنيم 
بـودم جـنـاب مـلا خـيـلـي کـم ســواد                   
است، او را بـا سـوالـهـاي عـجـيـب و                  

اطـلاعـات   .  غريبـم کـلافـه مـيـکـردم          
زيادي در مورد اسلام داشـتـم و قـرآن           
را بلد بودم و او کـه از عـهـده بـحـث                   
کردن با من بر نمي آمـد، سـعـي مـي           
کــرد بــا نصــيــحــت مــرا بــراه راســت              

در نـتـيـجـه تـقـريـبـا هـر              .  هدايت کند 
هفته ده دقيقه آخـر کـلاس را بـه ايـن              

بـچـه هـا      .  کار خير اختصاص مـيـداد     
ميگفتنـد سـهـيـلا وقـتـشـه کـه بـري                  
پائين کلاس و نصيحتهاي مـعـشـوق          

من کـنـار     .  دلباخته ات را گوش کني 
ميز مي ايستادم و او هم درحالي کـه       
مينشـسـت و سـرش را پـائـيـن مـي                   
انداخت اندر فوايد حـجـاب صـحـبـت            
مي کرد و وظـايـف و جـايـگـاه زنـان                  

. به مـن يـاد آور مـيـشـد             مسلمان را   
مــن هــم از بــالاي ســر او بــا اشــاره                   

گـاهـي   .  دوستانم را سرگرم مي کـردم      
وقتها وسط موعظه هـاي آقـاي مـلا            
ناگهان کلاس از خنده منفجر ميـشـد         
و او هم که مطمئن بود خنده هـا زيـر           
سر من است سرش را بلند مي کرد و      
نــگــاهــي ســرزنــش بــار بــه مــن مــي             

. انداخت و مرا آزاد مي کرد کـه بـروم        
و باز هفـتـه بـعـد ايـن مـاجـرا تـکـرار                   

 .ميشد
ناظم مدرسه هم با من لج افـتـاده      
بود و حق و ناحق سرم داد مـي زد و           

. تهديد به اخراج از مدرسـه مـي کـرد         
خانم شريفي اين گيسها را بـکـن زيـر      " 

مقنعه وگرنه خودم با قيچي آنرا مـي          
خـانـم شـريـفـي ديـروز سـاعـت               ." " برم

چهار در خيابان چـکـار مـي کـرديـد؟             
مگه هزار بار نـگـفـتـه ام کـه بـعـد از                  
ــد                  ــردي ــرگ ــکــســر ب ــد ي ــاي مــدرســه ب

يـکـبـار واقـعـا مـيـخـواسـت                 " خانـه؟ 
و اگــر اصـرار مــعــلــم            اخـراجــم کــنـد    

. ادبياتم نـبـود ايـنـکـار را مـي کـرد                 
ماجرا از اينقرار بود که من صبـحـهـا        
با سـيـمـا يـکـي از هـمـکـلاـسـيـهـايـم                     
مدرسه مي رفـتـم و او کـه در واقـع                   
بزور خانواده اش را راضـي کـرده بـود          
که بگذارند مـدرسـه بـرود، مـعـمـولا              

مجبور بود صبحها صبحانه خانـواده   
را بدهد، ظرفها را جمع کند، بشـورد،    

مـن  .  مرتب کند و بعد مـدرسـه بـرود        
بيشتر روزها منتظرش مي ماندم کـه   

دلم برايش ميسـوخـت   .  او تنها نباشد  
و وظيفه خودم مـي دانسـتـم بـعـنـوان             

مـعـمـولا    .  دوست او را همراهي کـنـم       
تمام راه را ميدويديم و هـمـيـشـه ديـر              

آنـروز بـرف شـديــدي         .  مـي رســيـديــم    
باريده بود و من که بيشتر از معـمـول         
پشت در منتظر دوستم ايستاده بـودم     

او حـتـي اجـازه نـداشـت مـرا داخـل                 ( 
حسابي يـخ کـرده بـودم و          )  خانه ببرد 

طـبـق مـعـمـول        .  ناي راه رفتن نداشتـم  
دير رسيديم و خانم نـاظـم اجـازه نـداد             

ايـنـدفـعـه ديـگـر         . "  سر کلاس بـرويـم     
اجازه نخواهم داد پـايـتـان بـه کـلاس               

شــمــاهــا فـقــط لايــق ظــرف         .  بـخــورد 
مـن  ."  شستن و جارو کـردن هسـتـيـد          

از هـمـه دنـيـا         .  واقعا عصبانـي بـودم     
بـنـظـرم هــمـه چـيــز          .  عصـبـانـي بــودم     

. بدجوري ناعادلانه و بيرحم مي آمـد     
نتوانستم خودم را کـنـتـرل کـنـم و بـا                 
عصبانيت از او پرسيدم، چرا قـبـل از        
اينکه بيخودي داد و بيداد کند دلـيـل    

اين حـرف     دير آمدنمان را نمي پرسد؟ 
خـون  .  مثل اينکه خيلي به او برخـورد  

بـــه صـــورتـــش دويـــد و عضـــلات               
ــه لــرزيــدن کــرد             . صــورتــش شــروع ب

ناگهان موهاي مرا گرفت و بـا تـمـام           
. قوا مرا از پلـه هـا پـايـيـن انـداخـت                  

اصلا انتظار اين حـرکـت را از او کـه                
حامله بود و شکمـش حسـابـي گـنـده           
بود  نداشتم و غافلگيـر شـدم و تـوي            

ــتــادم        ــا اف ــرفــه او را مــي ديــدم           .  ب
دستهايش را تکان مـيـداد و داد            که

سـرم   .  مي زد اما چيزي نمي شـنـيـدم     
گيج ميرفت و درد شـديـدي در سـاق            

بزور خـودم را      .  پايم احساس ميکردم  
خـانـم    .  بلند کـردم و سـرپـا ايسـتـادم            

. سـيـمـا را سـرکـلاس فـرسـتـاد                 ناظم
مي دونم همه اش زير سـر ايـن زبـون         " 

در "  دراز است و تو تـقـصـيـري نـداري           
مقابل چشمان ناباور من سيمـا بـدون         
هيچ حرفي سرش را پايين انـداخـت و           

. حتي نگاهي هم به مـن نـکـرد     .  رفت
ناظم هم رفت دفتر کـه بـقـول خـودش           

 .پرونده مرا پيدا کند
من تنها در حياط مدرسه مـانـده    

سردم بود، درد داشتم و شـديـدا    .  بودم
احساس تنهائـي و بـي پـنـاهـي مـي                 

دلم مي خواست گـريـه کـنـم و           .  کردم
دلم بحال خودم مي سـوخـت   .  داد بزنم 

که اينقدر ساده بودم و آينده خـودم را          
بخاطر دوستي فدا کرده بودم که حتي    
حاضر نشد برگردد و نيم نـگـاهـي بـه           

احسـاس مـيـکـردم هـمـه           .  من بکـنـد   
و در برابر چشمانـم     روياهايم دود شده 

نمـي دانسـتـم چـکـار          .  ناپديد شده اند  
مدت زيادي در ايـن حـال         .  بايد بکنم 

ــه                   نـــمـــانـــده بـــودم کـــه ديـــدم هـــمـ
هـمــکــلاــســيــهــايــم هــمــراه بــا مــعــلــم           
ادبياتمان بـيـرون آمـدنـد و مـرا دوره               

خانم وکيلي معلم ادبيات مرا .  کردند
خـيــلــي دوسـت داشــت و آنــقــدر ســر               
کلاس از من تعريف مي کرد که مـن       
خجالت مي کشيدم و همکلاسيهـايـم        

بـنـظـر او      .  حوصله اشان سر مي رفـت   
من ستاره آن مدرسه بـودم، آيـنـده اي           
درخشان در انتظارم بود و حـيـف بـود        

. که کسي ديگر اين را درک نمـي کـرد      
هميشه از من مي خواست انشـاهـايـم      
را براي کلاس بخوانم و گاهي وقـتـهـا          
يواشکي از من ميخـواسـت در انشـا            
نوشتن بيشتر دقت کـنـم و چـيـزهـاي              
سياسي قاطي آن نکنم چـون مـمـکـن          
بود اگر کسي ديگر آنرا ببـيـنـد بـرايـم            

از شانس خوب    . مشکل درست شود  
من آنروز صبح کلاس ادبيـات بـود و        

سـيـمـا    .  ما امتحان ثلث دوم داشتـيـم      
رفته بود سـر کـلاس مـاجـرا را بـراي                
خانم وکيلي و ديگـران تـعـريـف کـرده             

او هم کـلاس را تـعـطـيـل کـرده                .  بود
من بدون شريفي امتحـان نـمـي      . " بود

اينرا گفت و رفت بطرف دفـتـر     ." گيرم
نـاگـهـان احسـاس شـادي و             .  مدرسه

گرما کردم و تـمـام افـکـار نـا امـيـد                   
کننده نيم ثانيه قبل رخت بر بسـت و            
من خوشحال منتـظـر شـدم تـا خـانـم               
وکيلي از اتاق دفتـر خـارج شـد و در               
حالي که تمام صورتـش بـر افـروخـتـه             

. بود به ما گفت برگـرديـم سـر کـلاس          
فـکـر مـي کـنـم          .  همه و منجمله مـن    

هيچوقت درست حسابي از او تشـکـر         
اما هيچوقت او را فـرامـوش       .  نکردم

 .نمي کنم
. در خانه وضع از اين بهتـر نـبـود           

پدرم را کـه حـاضـر نـبـود بـه شـوراي                  
روحـانـيـت شـهـر مـلـحـق شـود و در                    

ــيــه             ــر عــل گــروهــکــهــاي   " مســجــد ب
سخنراني کند، دستگـيـر    "  ضدانقلاب

او .  کرده و جائي در قم زنداني کـردنـد      
که مردي سالم و قـوي بـنـيـه و شـوخ              
بود بعد از آزادي اش مريـض و لاغـر          
و بي حال شد و هيچوقت بحال اولـش     

او را خلع لباس و عـمـامـه        . برنگشت
کرده و اجازه رفتن به مسجد را از او             

همچنيـن تـنـهـا مـنـبـع            .  سلب کردند 
درآمد خانواده را هم کـه دفـتـر ثـبـت               
ازدواج و طـــــلاق بـــــود از او                           

پــدرم نــاچــار يــک دکــان           .  گــرفــتــنــد 
کوچولوي ميوه و خوار و بار فـروشـي        

اما چون به اين نوع کـار     .  راه انداخت 
عادت نـداشـت و از آنـجـا کـه وضـع                  
جسمي اش رو به وخامت مـي رفـت،         
ــت                  ــچــوق ــان هــي کــارش در ايــن دک

من و پسر عمـويـم و گـاهـي         .  نگرفت
بـعـد   .  مادرم در دکان کار مي کـرديـم        

از ظهرها بعد از مدرسه چند ساعتـي        
. من آنجا مي ماندم و کار مي کـردم       

من بيشتـر  .  وقتي پدرم بود خوب بود 
کارهاي جمع و جور کردن و نظافت را     
انجام مي دادم و سـر و کلـه زدن بـا                   

تـنـهـا در      .  مشتري به عهده پدرم بـود    
دکــان کــار کــردن را اصــلا دوســت                

بـعـضـي از مشـتـريـهـا پـررو               . نداشتم
بودند و حرفهائي مـي زدنـد کـه مـن              
خجالت مي کشيدم، بعـضـيـهـا دروغ        

. مي گفتند و سرم کلاه ميگذاشـتـنـد         
مــعــمــولا بــهــم بــر مــي خــورد امــا               

نـمـي   .  هيچوقت به کسي نمـي گـفـتـم        
خواستم پدرم فکر کند که من عرضـه      

 . انجام اينکار را ندارم
ديـگـر از شـور و هـيـجـان دوران                 

سـرکـوب   .  انقلاب چيزي نـمـانـده بـود        
شديد و اعدامـهـاي بـيـشـمـار فضـاي              

نـمـي   .  رعب و وحشت ايجاد کرده بود 
امـکـان   .  شد به کسـي اعـتـمـاد کـرد            

فعاليت سياسي تقريـبـا صـفـر بـود و             
هر حرکتي زير نظر سپاه پاسداران کـه       
در مناطق مـرکـزي شـهـر دايـر شـده                 

از همه بدتر امـکـان     . بود، قرار داشت 
کسـي حـاضـر      .  ارتبـاط گـيـري نـبـود         

نبود در آن شـرايـط بـگـيـر و بـبـنـد،                    
امنيتش را بـه خـطـر بـيـانـدازد و بـا                   
دختر بچه چهارده ساله اي مـثـل مـن            
که بيشتر در رويا زندگي مـي کـرد و             
ميخواست کـارهـاي بـزرگ بـکـنـد و              
شهر را بهم بريزد و تصور دقـيـقـي از              
ميزان خطري که همه را تـهـديـد مـي              
کرد نداشت، ارتباط بگيرد و فعاليـت    

از طرف ديـگـر زنـدگـي         . سياسي کند 
در شهر کوچکي مـانـنـد پـاوه سـراپـا               

هـر بـار کـه از خـانـه              .  قيد و بند بـود    
خـارج مــي شــدم نــاچــار بــودم چــنــد              

از پسـر عـمـو،        .  بازجوئي پـس بـدهـم      
و پسـر دائـي        پسر خاله، پسـر عـمـه           

گرفته تا همـسـايـه، هـمـگـي خـود را                
صاحب اختيار مي دانسـتـنـد و مـي             
پرسيدند کجا مي روم؟ بيـرون چـکـار         
دارم؟ چرا آن وقت روز خانه نـيـسـتـم؟             
مادرم مي داند من بيرون رفتـه ام يـا          

 . نه و الي آخر
ماموران سپاه هم کور نـبـودنـد و       
براي آنها هم سـوال بـود کـه چـرا يـک                  
دختر جوان خارج از سـاعـات درسـي            
لازم بود بيرون از خانه پيدايش شـود؟      

 زندگي نامه من  
   ) بخش سوم(
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 ۵ از صفحه  
و اين سوال را به جوري بگوش عمو و     
پدرم و خـانـواده ام مـي رسـانـدنـد و                   
زندگي را در خانه براي من جهنم مـي    

مادرم گـريـه مـي کـرد و هـر               .  کردند
کتابي که صفحه هاي کاهي داشت و         
با روزنامه جلد شـده بـود در بـخـاري              

نصيـحـتـم مـي        عمويم  . مي انداخت 
کرد که مواظب باشم و هـمـه آنـهـا را             

آخـه مـا گـاو        . " دچار مشکـل نـکـنـم       
ديـگـر حـتـي       ".  پيشاني سفيد هستيم  

. حوصله درس خـوانـدن هـم نـداشـتـم              
راديو کومله تنها مامن من شده بود       
و بــا شــنــيــدن اخــبــار فــعــالــيــتــهــاي             
پيشمرگان کومله قند در دلم آب مـي     
شد و خواب روزي را مي ديدم کـه بـه           

 .آنها ملحق شوم
بعد از اتمام مدرسه راهنمائي در     

، شـنـيـدم کـه يـک دوره              ١٣٦٢ سـال    

بـــهـــيـــاري در دانشـــکـــده دويســـت            
تختخوابي کرمانشاه در پائيـز آنسـال        
شروع خواهد شد و کساني که مـدرک       
سوم راهنمائي داشتند مي توانستنـد       

اين بـراي مـن بـهـتـريـن           .  تقاضا کنند 
موقعيت بود که بتوانم از آن شـهـر و             
ــيــاي کــوچــک و مــحــدود آن در                   دن

پدر و مـادرم و هـمـه فـامـيـل                 .  بروم
اين سنت کامـلا تـازه     .  مخالف بودند 

تا آنـزمـان هـيـچ دخـتـري از               .  اي بود 

فاميل جاي دور و تنها زندگي نکـرده      
بعلاوه آنـهـا هـم مـي دانسـتـنـد                . بود

دليل اصلـي مـن بـراي رفـتـن واقـعـا                 
حتي خـانـم وکـيـلـي        .  بهيار شدن نبود  

بنظر او   .  دبير ادبياتم هم مخالف بود 
من مي بايست کمي بـلـنـد پـرواز تـر              
باشم و آينده اي بهتر از بهـيـاري بـراي        

  . خودم طرح ريزي کنم
اما من تصميمم را گرفته بودم و     

 ١٥ ديـگـر     . "پدرم ناچار موافقت کرد 

. سالش شـده و دخـتـر بـزرگـي اسـت                 
ــراي خــودش                ــد ب ــوان خــودش مــي ت

شنيدم او بـه مـادرم         ."  تصميم بگيرد 
خوشبختانه شناسنـامـه ام     . مي گفت 

مرا بزرگتر نشان مي داد و مـن بـراي        
قبولي در دانشکده پزشکي مشکـلـي      

و به ايـن تـرتـيـب اولـيـن             . پيدا نکردم 
تصميم بزرگ زندگيم را گرفته و قـدم          

 .اول در راه استقلالم برداشتم
 ادامه دارد 

 خزعبلات        
 خطيب نماز جمعه              

 امير نوآواز 
 ٢٢ :"  خطيب نماز جمـعـه تـهـران        

بهمن روز عـزت مـومـنـان و نصـرت              
 "!اعجاز آميز اسلام بر کفر است

منظور اين خطيب مفت خـور از        
كـفـر يـعــنـي اعــتـراض مـردم عــلـيــه                 
شرايط دهشتـنـاک تـحـمـيـل شـده بـه                 
آنان، يعنـي  تـمـام اعـتـراضـاتـي كـه                  
مردم به زير خط فقر رانده شده، يعنـي   
اعتراض و نارضايتي ميليوني علـيـه        
تبعـيـض، نـابـرابـري ، بـي حـقـوقـي،                  
اعدام، توحش اسلامي، فقر،آپارتـايـد      

از نــظــر ايـن مــفــتــخــوران،         .  جـنــســي 
مردمي كه خواسـتـار يـك حـكـومـت            

بـا ايــن    .  انسـانـي انـد كـفـار هسـتـنـد              
حساب اكثـريـت عـظـيـم مـردم ايـران               

همين مردم معترض بيش از   .  كافرند
سه دهه اسـت كـه از ابـتـدايـي تـريـن                   
زندگي انساني محرومند و اوبـاشـان          
اين حکومت فاشيستي همـيـشـه ايـن         
خواست برحق توده هاي مـعـتـرض را         
با سركوب جواب داده است و انواع و      
اقسام پليس، لباس شخصـي، فـاطـي        
كـمــانــدوهــا، اوبـاشــان وحشــي را در            
جواب به اين مطالبات به جـان مـردم         

جـمـهـوري اسـلامـي بـا           . انداخته انـد     

 بــا مــاشــيــن      ٥٧ ســركــوب انــقــلاب      
سركوب، کشتار و قلدرمنشي تـا بـه           

 .امروز توانسـتـه اسـت سـرپـا بـمـانـد               
واقعيت اين است كـه امـروز جـامـعـه           

 بـه تـمـام        ١٣٥٧ ايران نسبت به سال      
معنا بيشتـر از هـر دورانـي بـه چـپ                  

 نـه    ٥٧ زمان انـقـلاب       . چرخيده است   
حزبي مثل حزب كمونيست كـارگـري      
بود و نه جامعـه بـه ايـن شـكـل چـپ                  

 ٥٧ با اين وجود همـان انـقـلاب          . بود  
آنقدر عظيم بود كه خميني كـه ابـتـدا         
گفت مانند پاپ در واتيكان ميروم و    
مينشينم در قم و كارها را بـه دولـت             
بازرگان مي سپارم، يـک کـلاـشـي بـه              

تمام معنا بود و برگشت رو بـه مـردم        
خميني ديـد كـه شـوراهـا          . تيغ كشيد   

همه جا را گرفته اند، كارگران حقشـان    
را مــي خــواهــنــد، مــردم كــردســتــان           
برابري و آزادي ميخواهند، در تركمن       
ــوغ شــده اســت و                     ــم شــل صــحــرا ه
دانشجويـان كـوتـاه نـمـي آيـنـد و در                   
نتيجه بروي انـقـلاب مـردم شـمـشـيـر              

حـكـومـتـي کـه بـا مصـادره              .  كشيـد 
انــقــلاب بــه مــردم و جــامــعــه خــون              

حـکـومـتـي کـه نـخـواهـد بـه                .  پاشيد
معضلات اجتماعي مردم پاسخ دهـد    
لاجرم بايد در مقـابـل اعـتـراضـات و             
هر صداي حق طلبانـه اي آنـرا بـخـون             

اما در شرايط امروز جمهـوري   . بکشد
ــصــادي و                 ــحــاظ اقــت اســلامــي از ل
سياسي در بن بست و بحـران، بـه اوج        
آشفتگي، تزلزل و استيصال رسـيـده و         
ديري نخواهـد پـائـيـد كـه تـوده هـاي                 
ميليوني مـردم، کـارگـران، جـوانـان،            

 درصـديـهـاي بـه زيـر خـط             ٩٩ زنان و  
فقر رانده شده، جمهوري چـپـاول گـران         
و جانيان را به زير خواهند کشيد و بـر     
ويرانه هـاي آن جـمـهـوري انسـانـي و                 
سوسياليستي خـود را بـنـا خـواهـنـد              

 .کرد
  زنده باد انقلاب انساني     

 براي حكومت انساني 

 .. زندگي نامه            

گزارش کوتاهي از     
کارخانه مواد شوينده      

 اشک در سنندج    
کــارخــانــه مــواد شــويــنــده اشــک          

 شـعـبـه درشـهـرک صـنـعـتـي               ۳ داراي  
سنندج، کامياران و صلوات آباد مـي    

 .باشد
 ۸ ساعت کار در اين کارخانـه از           

سـلـف   .   بـعـداظـهـر اسـت         ۵ صبح تـا     
سرويس و هـزيـنـه غـذا بـعـهـده خـود                  
کارگران است و کـارفـرمـا خـود را از              
ــارگــران               ــه ک وعــدهــاي غــذاي روزان

مـيـزان دسـتـمـزد        . معاف کـرده اسـت      
 هـزار تـومـان        ۳۶۰ ماهانه کارگـران     

تعداد کارگران کـارخـانـه اشـک         .  است
در شهرک صنعتي شماره يک سـنـنـدج      

ــد         ۴۵  ــن ــفــر هســت ــجــا کــه         .   ن از آن
ــتــي اســت،              ــار مــوق قــراردادهــاي ک
طـولانــي تــريــن ســابــقـه کــار در يــک              
کارخانه بيـش از يـکـسـال نـيـسـت و                 
کارفرما هر وقت بخواهد کـارگـران را      
اخراج و کارگران بيکار جديد را بـکـار    

 مـاه    ۵ در حـال حـاضـر          .  مي گمـارد  
ــتــاده کــارگــران               دســتــمــزد عــقــب اف

پرداخت نشده است وبارها  دسـت بـه           
اگر کـارگـران بـراي        .  اعتصاب زده اند 

دريافت دسـتـمـزدهـاي عـقـب افـتـاده              
خود اعتراض کنند کارفرما بـراحـتـي      
آنها را اخـراج مـي کـنـد و کـارگـران                   
اخراجي نيز  از آنجـا کـه هـيـچ گـونـه                 
مزاياي شغلي شامل حـال آنـهـا نـمـي           
شود در نتيجه دستشان به جايي بـراي   

 . حق خواهي خود بند نيست
 

چهار انگشت دست يک      
کارگر مرغداري حين کار       

 قطع شد 

 
بنا بر خبرهاي رسيده به اتحاديـه آزاد        
کـارگـران ايـران، سـه انـگـشـت دسـت                 
اشرف وفائي حـيـن کـار بـا دسـتـگـاه                

. خرد کن دان در مرغداري قـطـع شـد          
ــه                   پــس از ايــن ســانــحــه اشــرف را ب
بيمارستان بيستون کرمانشاه منتـقـل     

درمان منـاسـب در مـورد          کردند اما 
وي انجام نشد و پس از عـفـونـت يـک            
انگشت ديگـرش بـه تـهـران مـنـتـقـل                
گرديد که متاسفانه اين انـگـشـت وي           

 .نيز بايد قطع شود
 

 ســالـه بــا دســتـمــزد         ١٩ ايـن کــارگـر       
 هـزار تـومـان و بـدن             ٢٠٠ ماهيانـه    

بــرخــورداري از حــق بــيــمــه در ايــن                
کارفرماي اين .  مرغداري کار ميکرد  

مــرغــداري کــه در جــاده کــامــيــاران            
کرمانشاه قرار دارد در رابطه با قـطـع         
انـــگـــشـــتـــان دســـت اشـــرف هـــيـــچ            
مسئوليتي بر عهده نگرفتـه و وي را          

 .به حال خودش رها کرده است
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران        
 ١٣٩٠ بهمن ٣٠ 

رضا شهابي به جاي    
مرخصي پزشگي از     

 بيمارستان  
به زندان اوين انتقال        

 يافت 
بنا بر گزارشهاي مـنـتـشـر شـده،             

 بهمـن رضـا     ٢٥ جانيان اسلامي  روز   
شهابي عضو هيات مديره سنديكـاي       

نا بـه تشـخـيـص         شركت واحد را  که ب   
تيم پزشکي بيمارسـتـان لازم بـود بـه             
مدت سـه مـاه در مـنـزل اسـتـراحـت                 
مطلق کند تاآمادگي لازم براي عـمـل     

جـراحـي را کســب نـمـايــد، بـه زنــدان                
انتقال داده و اكنون خانواده و دوستان       
و همبندي هاي رضا شهابـي بـخـاطـر         
خطر فلج شدن او نگران وضعـيـت وي        

 . هستند
به گزارش كميـتـه دفـاع از رضـا              

 ١١ شهابي، رضا ظهر روز سه شنـبـه       
بهمن جـهـت عـمـل ديسـك گـردن بـه                 
اتاق عمل برده شد، اما بـدلـيـل عـدم            
آمادگي جسماني ساعتي بعد دوبـاره       

بـه گـفـتـه       .  به بخـش بـازگـردانـده شـد          
پزشگان رضا نياز به حداقل سـه مـاه            

اسـتـراحـت و فـيـزيـوتــراپـي روزانـه و                 
کنترل پزشکـان مـتـخـصـص دارد تـا              
براي عمل جـراحـي آمـادگـي لازم را               

اما بدنبال انجـام نـگـرفـتـن        . پيدا كند 
عمل جراحي رضا شهابـي مـقـامـات           

 مقـامـات   ، قضايي جمهوري اسلامي 
بيمارستان را تحت فشـار گـذاشـتـنـد             
که هر چه زوتـر شـهـابـي را تـرخـيـص               

رضا .  کنند تا به زندان برگردانده شود  
شهابي در حالي به زندان برده شـد کـه        
از نظر جسماني در شـرايـط وخـيـم و               
بسيار خـطـرنـاکـي بـه سـر مـيـبـرد و                   

مطابـق آخـريـن بـررسـيـهـا عـلاوه بـر                  
 .ديسک گردن، ديسک کمر نيز دارد

جمهوري اسلامي در قـبـال جـان           
رضا شهابي و همه زندانيان سـيـاسـي          

رضا شهابي بايـد فـورا     .  مسئول است 
از زنــدان آزاد شــود و از امــكــانــات               

 .درماني لازم برخوردار شود
 ٨٩  خـرداد      ٢٢ رضا شهابي در      

دستگير و اكنون نزديك دو سال اسـت     
جرم رضـا شـهـابـي       .  كه در زندان است 

شــرکــت در اعــتــصــابــات بــا شــكــوه            
كارگران شركت و احد و تـلاش بـراي             

ايجاد تشكل خود سـنـديـكـاي واحـد            
علاوه بر رضا شهابي ، ابراهيـم  .  است

مددي يـكـي ديـگـر از اعضـاي ايـن                 
رضـا  .  سنديكا در زندان بسر مـيـبـرد        

ــراهــيــم مــددي و هــمــه               شــهــابــي، اب
كارگران زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي            

 .بايد فورا از زندان آزاد شوند
 

 كمپين براي   
 آزادي كارگران زنداني    

   ٢٠١٢  فوريه ٢٠ ، ٩٠  اسفند ١ 


